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شكوفه ها باز شدهشكوفه ها باز شدهحالا كه مُشت حالا كه مُشت 
و راز شيرين درخت ها از ميان برگ ها پيداست؛و راز شيرين درخت ها از ميان برگ ها پيداست؛

حالا كه قلب باغ ها لبريز از تپش رنگِي پروانه هاست؛حالا كه قلب باغ ها لبريز از تپش رنگِي پروانه هاست؛
حالا كه سيب ها لپُ گلي شده اند و شاخه ها را چراغاني كرده اند؛حالا كه سيب ها لپُ گلي شده اند و شاخه ها را چراغاني كرده اند؛

دل مان مي لرزد از صداي پاي ثانيه هادل مان مي لرزد از صداي پاي ثانيه ها
و لحظه هايي كه بوي جدايي مي دهند.و لحظه هايي كه بوي جدايي مي دهند.

كاش دست دقيقه ها به خلوت ما نمي رسيدكاش دست دقيقه ها به خلوت ما نمي رسيد
و تا ابَد با شما مي مانديم.و تا ابَد با شما مي مانديم.

اي آفتاب مهرباني، راه و رسم «رسيدن» را شما پيش پاي ما گذاشتي و خانة اي آفتاب مهرباني، راه و رسم «رسيدن» را شما پيش پاي ما گذاشتي و خانة 
دوست را شما نشان مان داديدوست را شما نشان مان دادي

از شما شنيديم كه گُل ها همه دستِ دعا به سوي «ا ...» دارند از شما شنيديم كه گُل ها همه دستِ دعا به سوي «ا ...» دارند 
و قطره هاي شبنم نقطه چينِ نام اوست.و قطره هاي شبنم نقطه چينِ نام اوست.

شما بودي كه يادمان دادي:شما بودي كه يادمان دادي:
احتياط كنيم اما نترسيماحتياط كنيم اما نترسيم

شرم كنيم اما خجالت نكشيمشرم كنيم اما خجالت نكشيم
رو راست باشيم اما گستاخي نكنيمرو راست باشيم اما گستاخي نكنيم

......
معلم عزيزممعلم عزيزم

هر چه باشيم و هر كجا برويمهر چه باشيم و هر كجا برويم
همة فصل هاي زندگي ما آكنده از عطر ياد شما خواهد بود.همة فصل هاي زندگي ما آكنده از عطر ياد شما خواهد بود.

مگر مي شود خاطرة باران از ياد بيابان برود؟مگر مي شود خاطرة باران از ياد بيابان برود؟
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